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نامه تاريخى پوريا عالمى به روحانى 

ــلام آقاى روحانى. خوبى؟ من مى دانم ديگر. از  � س
ــود و جوانان كار مى دهند دست  ــتان مى ش فردا داس
خودشان. همه اش هم مى افتد گردن شما و مى گويند 
تقصير حسن روحانى است. چرا؟ ديروز برگشتى گفتى 
ــت.» ولى چرا؟  «وجود آزادى در كلاس درس الزامى اس
آخر عزيز من. طرف توى خانه باباش آزادى ندارد، توى 
كوچه آزادى ندارد، توى پمپ بنزين آزادى ندارد، بعد 
ــما مى گويى آزادى توى كلاس درس الزامى است؟  ش
ــيگار روشن كرد، چى؟  فردا توى كلاس درس يكى س
قليان چاق كنند كى پاسخگوست؟ آخه، جوان مردم 
توى خيابان صداى ضبط را ببرد بالا، يا... بايد پاسخگو 
باشد، اگر از فردا توى كلاس درس بگويند روحانى گفته 
ــود دارد و بروند توى حياط و آفتاب بگيرند،  آزادى وج
ــراى آزادى به تو راى  ــا چه كار كنيم؟ نگو. ما اصلا ب م
نداديم. دوره آقاى احمدى نژاد از هفت دولت آزاد بوديم 
و غم نداشتيم. فقط غم نان داشتيم. ما به تو راى داديم 
اوضاع اقتصادى و بين المللى مان را راست وريس كنى. 
ــتى گفتى: «دانش آموزان نه تنها بايد در  بعد هم برگش
بخش هاى تدريس، بلكه بايد در شيوه اداره كشور هم 
بتوانند انتقاد كنند.»يعنى چى؟ طرف توى يك سنى 
ــت كه خودش را نمى تواند اداره كند بيايد كشور را  اس
ــما از همين  ــد؟ جوانگرايى هم حدى دارد. ش اداره كن
ــور براى اداره كشور استفاده  ــگاهى كش ظرفيت دانش
ــتادان اخراجى را به  ــجويان ستاره دار و اس كن و دانش
دانشگاه برگردان خودش كلى است. بعد هم يعنى چى 
ــين، حرف نزن، سوال نكن  كه گفتى «تنبيه فقط بنش
نيست. دانش آموز بايد بداند كه حتى با نگاه معلم نيز در 
چنين صورتى تنبيه نخواهد شد.» اين حرفات براى آدم 
توقع ايجاد مى كند. عزيز من، اين چه حرفى است كه 
آخر زدى؟ هان؟ كه «ما بايد به دنبال اين باشيم كه يك 
ــه خارج شد، چطور مى تواند  دانش آموز وقتى از مدرس
يك عنصر فعال در جامعه باشد؟» بابا، اين بچه مثل بچه 
ــرش را بيندازد برود خانه و فعاليت خاصى  آدميزاد س
نكند نمى شود؟ اگر شروع كرد به فعاليت و فردا داستان 
ــووليتش را كى به عهده مى گيرد؟ حرف من  شد، مس
ــب پشت اين آمبولانس  را گوش كنيد. من صبح تا ش
نشسته ام، هم نبض جامعه دستم است،  هم رگ خواب 
ــت كه بار ببرم، آمبولانس است و  جامعه. نيسان نيس
مستقيم درد جامعه را مى بينم. من يك چيزى مى دانم 

مى گويم. قربانت. 

پنجره فرداآمبولانس

ــمينارى  ــكارى چند نهاد ديگر س ــاد با هم  وزارت ارش
ــت كم در  ــت كه دس درباره كپى رايت برگزار كرد. يادم هس
ــته بارها و بارها موضوع كپى رايت مطرح شده  دو دهه گذش
ــت؛ به بهانه سمينارها و ديگر برنامه هاى تحقيقى ارشاد،  اس
يا در هنگامى كه نويسنده خارجى معروفى به چاپ بى اجازه 
ــت. اعتراض شديد ماركز  كتابش در ايران اعتراض كرده اس
ــت (در  ــه بى اجازه كتاب هايش در ايران را يادم اس به ترجم
ــى كه تقريبا دودهه پيش مرحوم محمدرضا اعلامى  گزارش
ــارت را هم همين طور، در  ــدارش با او داده بود). جان ب از دي
ــدن رمانش (اپراى شناور) در ايران را  زمانى كه خبر برنده ش
ــنيده بود و پيامى براى مراسم همان جايزه فرستاده بود.  ش
ــت هايى براى  ــم بودند كه در يادداش ــنده هاى ديگر ه نويس
مترجمان يا ناشران ايرانى، يا در مصاحبه با خبرنگارى ايرانى 
از چاپ بى اجازه كتابشان اظهار تعجب و به آن اعتراض كرده 
ــتان اهل كتاب يادشان  ــترى را دوس بودند. حتما موارد بيش
ــيارى از آنها هم همان شرمسارى را داشتند  است و لابد بس
ــاس  ــنده هاى خارجى احس كه من هنگام اعتراض آن نويس
كرده بودم. مى دانم اما هنوز هستند نويسنده ها و به خصوص 

مترجمانى كه مخالف پيوستن به كپى رايت هستند، به اين 
ــاى خارجى خواهد  ــيارى از كتاب ه ــر بس بهانه كه مانع نش
ــد. با ناشران كارى ندارم كه اغلب شان فكر مى كنند نبايد  ش
ــوند، اما وقتى  ــن بازار آزاد كتاب هاى خارجى محروم ش از اي
ــتن  ــى را مى بينم كه مخالف پيوس ــنده ها و مترجمان نويس
ــتند كه  ــتند، فكر مى كنم آيا متوجه نيس به كپى رايت هس
ــى از محصول كار ديگران  ــدن و مجان تابع قوانين جهانى نش
استفاده كردن، دست كم از چشم آنها كه پايبند به اين قوانين 
هستند، نام ديگرى جز دزدى ندارد؟ نمى دانم آيا واقعا مى ارزد 
ــويم كه پايبند به حفظ  ــورى معرفى ش كه ما به عنوان كش
ــت، چون  حقوق اوليه مولفان و پديد آورندگان كتاب ها نيس
ــر  مى خواهيم كتاب هاى ترجمه اى مان راحت و ارزان منتش
ــك دارم اصلا كه پيوستن به كپى رايت باعث  شوند؟ من ش
گران شدن كتاب هاى ترجمه اى شود (چون فكر مى كنم اغلب 
ناشران و نويسندگان خارجى مى پذيرند كه به اندكى از پول 
پشت جلد كتاب ها قناعت كنند و حقوقشان بيشتر به صورت 
صورى رعايت شود، تا اينكه مانند حالا هيچ در جريان انتشار 
كتاب هايشان قرار نگيرند). اما حتى اگر اين كتاب ها گران تر 
ــوند، گمان مى كنم كتابخوان هاى ما ترجيح مى دهند  هم ش
ــتر براى اين كتاب ها بپردازند تا اينكه مثلا  اندكى پول بيش

كمتر پول كتاب  بدهند و درعوض مردمى معرفى شوند كه به 
بديهى ترين قوانين بين المللى بى اعتنا هستند. 

نمى دانم نويسنده ها و مترجمان مان تا كى هنگام برخورد با 
ناشران و نويسندگان خارجى شرمنده خواهند بود از اينكه در 
كشورشان حقوق آن پديد آورندگان رعايت نمى شود و نمى دانم 
تا كى بايد بد و بى راه هايى را بشنويم كه نويسنده هاى خارجى 
بحق و هنگامى كه مى فهمند كتاب هايشان بى اجازه به فارسى 
منتشر شده، به ما مى گويند، اما گمانم وزارت ارشاد نمى تواند 
بى اعتنا باشد به حركت خوب بعضى از ناشران و مترجمانى كه 
در اين سال ها كپى رايت بعضى كتاب ها را خريدارى كرده اند 
(يا مجانى گرفته اند) و همچنان اجازه بدهد كه ناشران ديگر 
هم همان كتاب  را منتشر كنند، بى  اينكه مثل ناشر اول پولى 
ــند. گمانم تا زمان  ــراى دريافت كپى رايت آن پرداخته باش ب
ــتن به كپى رايت (كارى كه ظاهرا فقط سه چهار كشور  پيوس
در كل كشورهاى جهان نكرده اند) ارشاد مى تواند دست كم از 
ناشرانى كه كپى رايت كتابى را خريدارى كرده اند حمايت كند 
و اجازه ندهد ناشران ديگر همان كتاب را منتشر كنند. و ضمنا 
اميدوارم دوستان نويسنده و مترجم ديگر هم اظهارنظر كنند و 
بگويند كه آبروى فرهنگ مان خيلى بيشتر از آن ارزش دارد كه 

نگران گران شدن احتمالى كتاب هاى ترجمه اى باشيم. 

كپى رايت 

گزارش فردا

ــى فكر كرده دوره  سـعيد برآبـادى: «مى دونى چيه؟ اگر كس
شيميايى تمومه بگو بياد ايران و مارو ببينه، بگو بره حلبچه، 
بره اون شهر كويت كه الان خاطرم نيست... اين حرفا تكراريه، 
ــى، منتها اينكه ما اينجا هستيم و اين  تو هم اينارو مى نويس
وضعيت رو داريم يعنى هيچ وقت هيچ وقت دنيا نمى تونه از اين 

اختراع شيطانى دور باشه.»
ــطش هى نفس  ــت. وس ــش اينقدر طولانى نيس جملات
مى گيرد و بعد درست از ادامه جمله شروع مى كند به گفتن. 
ــيژن است و  همين جمله بالا نتيجه 25بار نفس عميق اكس
ــمش را بياورم،  ــتن و گذاشتن ماسك. نمى خواهد اس برداش
مى گويد كارى نكرده كه بخواهد اسمش را جايى چاپ كنند: 

«همون سنگ قبر قطعه شهدا برام كافيه!» و نفس مى گيرد. 
پنجشنبه ها به ديدارشان مى آيند در بيمارستان بقيه االله. 
اگر دم در بگوييد كه براى ملاقات جانبازان شيميايى آمده ايد، 
راهنمايى تان مى كنند كه كدام راهرو را برويد تا برسيد به آنها، 

اما معمولا خودشان چندان تمايلى ندارند با گل و كمپوت به 
ديدارشان برويد. اصلا مواد شيميايى برايشان ضرر دارد. 

 مى گويند دلشان تنگ مى شود براى بچه ها و خانواده شان 
ــد، حق دارند اگر اين هفته  ــا آنها هم حق دارند اگر نيامدن ام
ثبت نام داشتند، هفته بعد مساله طرح ترافيك، بعد ماجراى 
ــنبه هم بايد براى هواخورى بروند. اين  كار و لابد يك پنجش
ــس مى كنند: «وقتى كه  ــت نفر اما هوا را به التماس تنف هش
ــيميايى منفجر ميشه، گازى تو هوا پخش ميشه كه  بمب ش
ــت به مغز و ريه همزمان حمله مى كنه و تا از بينشون  يه راس
ــلاح هاى  ــت.» به آنها مى گويند «قربانيان س نبره، ول كن نيس
ــيميايى» اما قربانى زنده مانده، قربانى زجركشيده. يكى از  ش
همين روزها است كه بالاخره رژيم بعث كوتاه آمد و پذيرفت 
ــتين داشته وگرنه تخت هاى اين  ــلاح شيميايى در آس كه س
بيمارستان و بيمارستان هاى ديگر كشور كجا با اين همه مرد 
ــته و بى نفس پر مى شد. روزى كه صدام نه اعتراف كه با  خس

ــت و داشتن سلاح جنگى  پررويى گفت كه جنگ، جنگ اس
ــت اما نگفت كه حتى در وحشى ترين جبهه باطل،  جرم نيس
بمب شيميايى جواب ژ3 نبوده و نيست. نگفت بمب كه فرود 
آمد نه فقط نظاميان كه مردم شهرها و روستاها هم به قربانيان 
ــوند. نگفت كه جنگى را تحميل كرده تا  جنگ افزوده مى ش
ــگاه  ــوزاند و ايران را لابراتوار آزمايش ــك و تر را در آن بس خش
توليدات شيميايى كند. قربانيان سلاح هاى شيميايى امروز هم 
اگرچه آرام بر تخت هاى خود دراز كشيده اند اما چندان دلشان 
ــمت دكترهايى بروند كه اين  ــد براى درمان، به س نمى خواه
سلاح ها روزى در آزمايشگاه هاى كشور خودشان توليد شده: 
ــا داروى خودمونو بخوريم، دكتر  «اين آرزوى قلبى منه كه م
كشور خودمون رو داشته باشيم. دستگاه هايى كه به ما وصلن، 
ــه». بيست وچندسال از اعتراف شوم  مال كشور خودمون باش
ــيميايى ها، از خارج  بعث مى گذرد، اما هنوز «قرص خوب» ش

مى آيد و هوايشان وصل است به دستگاه هاى خارجى. 

ديدار با جانبازان شيميايى به بهانه اعتراف تاريخى رژيم بعث

هوا را از من نگير

كارتون خواب

 حسين سناپور 

كافه
نظر

«گاندى»، انسان امروز و مبارزه تكرارنشدنى
عسل عباسيان: او از مشهورترين اعتصاب كنندگان غذا در تاريخ است: « مهاتما گاندى»؛ مبارزى كه در نامه 
به يكى از هوادارانش نوشت: «در شرايط مخصوص، پرهيز از خوردن غذا، سلاحى است كه خدا به ما داده 
تا در هنگام بى پناهى محض، به كار  گيريم.» «گاندى»، در طول زندگى خود طى سه دهه، 17بار دست 
به اعتصاب غذا زد. اغلب اين اعتصاب ها در اعتراض به قوانين بريتانيا بود و اعتصابش در سال 1948 
در اعتراض به خشونت ها ميان هندويان و مسلمانان و با هدف متوقف كردن خشونت هاى مذهبى 
داخلى بود. او اعلام كرد تا توقف خشونت ها چيزى نخواهد خورد و موفق هم شد؛ او سرانجام وقتى 
اعتصاب غذاى خود را شكست كه شورشيان با چشم هاى اشكبار، كاردهاى خود را پيش پاى او 
به زمين گذاشتند و در مقابل صبر و صلح طلبى او زانو زدند. فردا سالگرد يكى از اعتصاب هاى 
اوست. در ادامه سه چهره مختلف، از آنچه نام «گاندى» به ذهنشان مى آورد گفته اند 
و به اين سوال پاسخ داده اند كه: «آيا در جهان پر از خشونت امروز، باز هم روش 

مبارزاتى گاندى، جوابگو است؟»

سعيد ليلاز  اقتصاددان
مسلما به لحاظ تاريخى و جغرافيايى، هيچ واقعه اى، از جمله روش مبارزه اى گاندى، در جزييات تكرار نمى شود 
اما اين روش، مثل هر رويداد ديگرى ممكن است در كليات تكرار شود و جواب هم بگيرد. از روش او، مى توان 
يك خط مشى كلى را استنتاج كرد و هنوز هم از آن بهره گرفت اما بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه رفتار 
او، جدا از ساختار و شاكله ملت هند نبوده و الزاما الگوى او براى ساير ملل و جوامع با الگوهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى متفاوت 
قابل گرته بردارى نيست. هندوستان كشور بزرگى است كه با ريشه هاى فرهنگى مستحكم، بين مردمش مدارا رواج دارد. بى شك 
همه راه ها در سياست، به طور كلى از عينيات و بافت هاى اقتصادى و اجتماعى موجود در كشورها ريشه مى گيرد و الزاما قابل اجرا 
در ساير نقاط جهان با مختصات فرهنگى، جغرافيايى و اقتصادى متفاوت نيست. گاندى در بسترى فعاليت و مبارزه سياسى كرد 
كه آن شكل از مبارزه در آن جوابگو بود. اين موضوع را هم نبايد هرگز فراموش كنيم كه لزوما روش مبارزاتى او، مسبب پيروزى اش 
نبود. عوامل ديگرى هم به پيروزى او كمك كردند. شرايط قبل و بعد از جنگ دوم جهانى در موفقيت مبارزه او موثر بود. معلوم 
نيست اگر جنگ جهانى رخ نمى داد، باز هم او پيروز ميدان بود يا نه. به هرحال وقوع جنگ دوم جهانى سبب شد تا دولت بريتانيا 
افول كند و ديگر توان كافى براى مقاومت نداشته باشد و ناگزير بود تا بخشى از مستعمراتش را از دست بدهد. با همه اينها، چيزى 
از ارزش كار گاندى كم نمى شود. او براى من نماد بسيار بزرگى از يك تاريخ كمابيش تكرارنشدنى است. تاريخى كه به جز مطالعه 

در ظرف زمان و مكان خودش، قابل فهم نيست. 

 آزيتا حاجيان  بازيگر
آنچه نام «گاندى» در ذهن من تداعى مى كند، استقامت، آرامش، اعتماد و استقلال است. او ايدئولوگ بزرگى 
بود كه در روش مبارزاتى اش خلاقيت داشت و نوعى مبارزه در سكوت و عدم وابستگى را بنا گذاشت و روشش 
در جامعه مستعمره هندوستان جوابگو بود. اينكه آيا هنوز هم روش او جوابگوى مبارزات بشر امروزى هست و 
در جهان امروز كاربرد دارد يا نه، بايد به لحاظ روانكاوانه و جامعه شناسانه بررسى شود، تا ببينيم مناسب هست. باز بايد بررسى كرد 
كه در چه نوع جامعه اى قرار است، روش او پياده شود و با توجه به ريشه هاى تاريخى و فرهنگى آن جامعه، آيا مى توان از چنين 
ــى جواب گرفت؟ دشمن «گاندى» مشخص بود، اهداف دشمنش مشخص بود، هدف خود «گاندى» هم معين بود، بنابراين  روش
او عزم كرد و اين روش را امتحان كرد و از آن جواب گرفت. امروزه اگر بخواهيم فكر كنيم كه مى توان از روش او استفاده كرد يا 
نه، بايد ببينيم آيا جامعه اى كه قرار است از اين روش بهره ببرد، دشمنش را مى شناسد و بر اهدافش واقف است؟ پاسخ به اين 
سوال، احتياج به مطالعات جامعه شناسانه، مردم شناسانه و البته روانكاوانه دارد و نمى توان به طور قطع اين روش را رد يا تاييد كرد. 

 محمدابراهيم جعفرى  نقاش و شاعر
در هر موقعيت و زمانه اى، روش گاندى عمق و اثر بيشترى دارد. روش او انسان مدارانه است و از دل يك باور 
مى آيد. وقتى چنين باور و اصالتى در يك انسان وجود داشته باشد، طبيعى است كه روش او، به جاى اسلحه و 
توپ و تفنگ براى مبارزه، روش هاى صلح طلبانه است. روش او، از يك باور درونى نشأت گرفته بود و اگر فرض 
بگيريم كه روش او با نگاه «هرچه درونى تر، جهانى تر» پيش مى رفت، مسلما اين آزادانديشى از درون او جوشيده بود كه توانسته بود 
جهانى را متاثر كند. مسلما راه و روش او، در جهان امروز هم قابل پياده سازى است، به شرطى كه ناشى از تقليد نباشد و از يك باور و 
آرمان و اصالت درونى نشأت گرفته باشد. چنين روش مبارزه اى، اگر بر اساس باور و خواست درونى باشد، مانند شعر اصيلى است كه 
خود شاعر هم پس از نوشتنش متحير مى شود، چون ناشى از جوشش درونى اوست و نه تقليد از راه و روش يك رهبر يا يك مبارز. 

 پيام برومند
payam.borumand@gmail.com 

  در روزهاى ارديبهشت، خواندن 
عاشقانه هاى جواد مجابى، بى شك 
برايتان خالى از لطف نخواهد بود. 
تازه ترين كتاب اين شاعر و نويسنده 
با عنوان «عاشقانه هاى جواد مجابى» 
به كوشش فرزند شاعرش «پوپك مجابى» گردآورى شده كه 
به تازگى نشر هيرمند آن را روانه بازار كتاب كرده است. اين 

كتاب 224صفحه اى 13500تومان قيمت دارد. 
ــى از مترجمان  ــا امام  غلامرض
ــو  ــو اك ــت و امبرت ــهور اس مش
مراسم  ــهورتر.  مش ــنده اى  نويس
ــه قصه» اثر  رونمايى و امضاى «س
ــور مترجم اين  ــو با حض امبرتواك
كتاب فردا در نشر چكه نمايشگاه كتاب، سالن 25 ب، غرفه 

191 برگزار مى شود. 
ــوض نقره» افتاد،  ــر «ح ــگاه و نش   اگر گذرتان به نمايش
مى توانيد «و كوه ها بازگفتند» تازه ترين اثر خالد حسينى كه 
در ايران را بخريد. مترجم اين كتاب «ديبا داودى» است كه 
آن را چنين توصيف مى كند: «و كـوه ها بازگفتند» همچون 
هر كتاب داستانى دارد جز داستان چاپ شده بر صفحاتش. 
ــته كـوه ها، داستان بغض و لبخند و  براى من قصه نانوش
لحظه هاى بى تكرارى است چنان دردانه و خواستنى كه با 

هيچ چيزى قابل قياس هم نمى نمايد. »

پيشنهادهاى «مسجدجامعى» 
در ديدار از نمايشگاه كتاب

ــهر ــوراى ش  شـرق: رييس ش
ــگاه هم  تهران با حضور در نمايش
ــى، معاون  ــيدعباس صالح با س
فرهنگى و رييس نمايشگاه ديدار 
ــنهاد مى كنم  كرد و گفت: «پيش
ــاى بعدى پيش بينى  ــراى دوره ه ــون ويژه معلمان ب پاوي
ــتراحت و گپ و گفت  ــراى حضور، اس ــود. محلى كه ب ش
معلمان مناسب باشد. چنين مكانى نشانه احترام به مقام 
ــر  ــم خواهد بود و امكاناتى فراهم مى آورد كه اين قش معل
فرهيخته از نمايشگاه بهتر استفاده كنند.»مسجد جامعى 
ــخ به سوال خبرنگارانى كه درباره معلم مستاجرى  در پاس
ــش در حين تهرانگردى با  ــورا چند هفته پي كه رييس ش
ــكان آنها را پيگيرى  ــده و كار اس او و خانواده اش مواجه ش
كرده بود، گفت: «اين معلم بازنشسته و همسرش با اهتمام 
همكاران شهردارى منطقه هفت در منزل مناسبى استقرار 
يافته اند و فعلا هيچ دغدغه اى درباره مسكن ندارند. برخى 
ــم و خانواده اش با هزينه  ــى زندگى اين معل از لوازم اساس
شخصى همكاران شهردارى منطقه هفت تهيه شده است 
كه اين حركت نوع دوستانه جاى قدردانى دارد.» او با اشاره 
به برگزارى نمايشگاه در مصلا گفت: «از همه همسايگانى 
كه طى اين چند سال، شلوغى ها و مشكلات ايام نمايشگاه 
را با صبر و حوصله تحمل كرده اند، تشكر مى كنم و اميدوارم 

نمايشگاه سال آينده در شهر آفتاب برگزار شود.»

فرداگذرانى

از مشهو او اعسل عباسيان:
به يكى از هوادارانش نوش
تا در هنگام بى پناهى مح
به اعتصاب غذا زد. اغلب
در اعتراض به خشو
داخلى بود. او اعلام
اعتصاب غذاى خ
گذاشتن به زمين

اوست

 پوريا عالمى


